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به نام خدا 

 
روزي مردي  خر خود را گم كرده بود . در جستجوي خر خود بود كه به مجلس  سخنراني بزرگي در شهر غزنين به نام ميره عبد السلام وارد شد . ميره عبد السلام براي مردم سخن مي‌گفت در مجلس پند و ارشاد او جمعي حاضر بودند . مردم در مجلس سخنراني او گرد مي‌آمدند هر كسي چيزي گم كرده بود در آن مجلس از حاضراني مي‌خواست كه اگر گم شده او را يافتند به وي بسپارند يا اگر نشاني از او دارند او را رهنمون شوند مردي كه خر خود را گم كرده بود رو به جماعت كرد و گفت : 

اگر كسي نشاني از خر گم شده من دارد من را آگاه كند . 

كسي خبري از چهار پاي او نداشت و مرد غمگين بود . ميره عبد السلام در آن روز سخن از عشق و عاشقان آغاز كرده بود اين گونه كه : 

پس چنين  گفت او كه ذرات جهان

 جمله در عشق اند پيدا و نهان 

و ادامه داد :

 هر موجودي مولود عشق است و با عشق دمساز و هيچ كس و هيچ چيز از عشق بري نيست .
 و در اين حال گفت : 

آيا در اين محل كسي است كه از عشق بهره اي نبرده باشد ؟ 
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 يكي از مستمعان كه مي پنداشت عاشق نبودن هنر و مزيتي است  گفت :   
من ، من در عمرم هيچ گاه عاشق نبوده‌ام  نه نبوده ام . 
ميره گفت آن مرد خر گم كرده را                رو فساري آر گير اين مرده را . 
سخن ور نام دار و مرشد خلايق به آن مرد خر گم كرده گفت : 
خرت را پيدا كردم برو برو افسار بيار و اين دل مرده را بگير 

كانچه تو در جستنش بشتافتي 

      منت ايزد را كه اينجا يافتي 
*******************************************

چنين آورده‌اند كه در سال‌هاي گذشته سه نفر زيرك به صورت شريكي روي به تجارت آوردند . چون سود آنها به هزار رسيد يكي از آنان گفت  :

اين سود را بين خود تقسيم كنيم . 

يكي از آن سه نفر كه از آن دو نفر زيرك تر بود  گفت :  
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تقسيم كردن هزار دينار بين سه نفر كمي مشكل است بهتر است كيسه را نزد معتمدي بگذاريم تا چون به 1500 رسيد آن وقت تقسيم كنيم تا هر يك را نصيبي كامل حاصل شود و بقيه عمر را به خوشي و خرمي بگذرانيم . 

هر سه پيشنهاد او را پذيرفتند و كيسه را برداشتند و به خانه پير زني رفتند كه به امانت و درستكاري معروف بود . شركا به خانه پير زن رسيدند يكي از آنها گفت : 

اين هزار دينار نزد تو به امانت مي‌گذاريم و سفارش مي كنيم تا هر سه جمع نشويم اين كيسه به كسي ندهي . 

زماني گذشت . روزي آن سه نفر براي حمام رفتن به نزديكي خانه آن پيرزن رفته بودند . زيرك ترين آنان گفت : 

از پيرزن گل و شانه بخريم و به حمام برويم .

 آن دو توقف كردند و او به خانه پيرزن رفت . مرد به پيرزن گفت : 

كيسه زر را به من بده يالا . 

پيرزن گفت : تا هر سه تا تون جمع نشويد من امانت را نمي‌دهم نه نمي‌دهم . 

آن دو نفر پشت خانه‌ات ايستادند  . سوال كن از آنها سوال كن آنچه رفيق شما مي‌خواهد بدهم يا نه ؟ 

پيرزن رفت و پرسيد : آنچه كه رفيق شما مي خواهد بدهم يا ندهم ؟ 

يكي از آنان گفت : بده ، بده كه او را ما فرستاده‌ايم و ما خواسته‌ايم . 

زن گمان برد كه ايشان منظورشان كيسه زر است . پس كيسه زر را به مرد داد . مرد كيسه را گرفت و از راه بام گريخت . آن دو مرد زماني ايستادند چون رفيق آنها نيامد درزدند . پيرزن آمد يكي از آنان گفت : 

رفيق ما كجاست ؟ 

كيسه پول را گرفت و رفت . 

آن دو متحير شدند ديگري گفت : 

دروغ مي گويي يا كيسه پول را به ما بده يا اينكه همين الان از تو شكايت مي كنيم . 
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پس به نزد حاكم شهر آمدند و از پيرزن شكايت كردند . حاكم گفت : 
پير زن چه جوابي داري ؟ 

پيرزن گفت : من كيسه پول را به رفيق ايشان دادم بله من به رفيق ايشان دادم . 

قاضي حكم داد : تو بايد كيسه پول را به ايشان برگرداني چون شرط بر اين قرار بود كه كيسه را تا وقتي سه نفر حاضر نيستند به آنها ندهي پس تقصير كاري .


پيرزن هر چه تلاش كرد فايده اي نداشت پس خروشان و نالان از نزد حاكم باز گشت .  در راه به كودكي كه مشغول بازي بود برخورد كرد . كودك پنج ساله پيش دويد و از او پرسيد : 

مادر تو را چه پيش آمده كه چنين ناله مي‌كني ؟ 

پيرزن گفت :  اي كودك واقعه اي كه بر سر من آمده  مشكل است و تو حل آن نمي داني . 

كودك اصرار كرد و سوگند داد كه بگو . پيرزن حادثه را شرح داد . كودك گفت : 

اگر مشكل تو را حل كنم و اين رنج از تو كم كنم براي من كمي خرما مي خري ؟ 

پيرزن گفت : آري قول مي دهم كه بخرم . آري 

كودك گفت : حل اين مشكل بسيار آسان است . فورا نزد حاكم برو و بگو آنها را حاضر كند آنگاه تو در نزد حاكم بگو كه كيسه پول ايشان نزد من است . اما شرط اين است كه تا هر سه جمع نشوند من كيسه را به آنها ندهم . اكنون آنها بروند و رفيق سوم را بياورند و كيسه خويش بگيرند . 

پيرزن با اين آموخته ها فورا به نزد حاكم باز گشت و آن گونه كه كودك گفته بود عمل كرد و از شر آنها راحت شد .  آنگاه حاكم روي به پيرزن كرد و گفت : 
[image: image4.jpg]


اين چراغ از شمع چه كسي افروختي و اين حجت محكم از كجا آموختي ؟ 

پيرزن گفت : از خاطر خود گفتم جناب حاكم . 

حاكم گفت : مي دانم كه دروغ مي گويي . 

پيرزن واقعيت را بيان كرد و گفت : از كودكي پنج ساله آموختم . 

حاكم تعجب كرد و دستور داد تا كودك را حاضر كردند و چون آثار خرد و كياست در او ديد او را مورد نوازش قرار داد . و بعد از آن در حل مشكلات با وي مشورت مي‌كرد و استفاده‌ها مي برد .
‌***********************************************          


روزي عارف مشهور و پير طريقت ابو سعيد ابو الخير به حمام رفته بود . پيرمردي به حضور شيخ بو سعيد رسيد . در حمام آب و آتش دو دشمن ديرينه با هم به خوبي سازگاري كرده و محيط حمام را گرم و خوش و ملايم طبع ساخته بودند . آن پيرمرد به ابو سعيد ابو الخير گفت : 
اي شيخ حمام چه خوب و دلكش و مطبوع است . 
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ابو سعيد گفت : آيا ميداني حمام امروز چرا اينقدر خوب و خوش است ؟

پير گفت : بله مي دانم سببش اين است كه امروز عارف بزرگي چون تو به اين حمام آمده است از اين رو فضاي حمام مطبوع و خوش شده است . 

اما به نظر من خوشي حمام از اينكه تو گفتي فراتر است و سبب آن چيز ديگري است . 

پير پرسيد : چيست  ؟ بگو تا بدانم كه طبعا هر چه تو بگويي از گفته من برتر و  والا تر است . 

ابو سعيد ابو الخير گفت :  

خوبي اين حمام در آن است كه در اينجا از متاع و كالاي دنياي دون چيزي جز سطل حمام و لنگ و هزار و حوله نيست و اينها نيز متعلق به  تو نيست . 

    بانگ خروس و پايان قصه لاي ديگر از شهرزاد
          ****************************************             

************************************************************

